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  چكيده 
ويژه در عصر معاصر به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه بسـياري از قـدرتها و      علم روانشناسي ب

نيروهاي درماني تفكر را نشناخته است به همين دليـل در ايـن اواخـر كتابهـاي فراوانـي در      
هـايي كـه    يافته. هاي روانشناسان و متفكرين غربي و شرقي نگاشته شده است خصوص يافته

و پاكسـازي وي از  درمان بسياري از بيماريهاي جسمي و روحي فرد را تهذيب نفـس   در آن
يابيم كـه ايـن منظومـه تعليمـي      مياز سوي ديگر با مطالعه مثنوي در داندرذائل اخلاقي مي

علاوه بر بيان مسائل عرفاني و زيبائيهاي ادبي مـي توانـد منبـع غنـي در ارتبـاط بـا ادراك       
چـرا كـه مثنـوي    . و نيروهاي بيكران انديشه و ضمير باطن باشد مباحث روانشناسي، قدرتها

بـرداري از انديشـه والا، رفـع     هاي اخلاقي، چگونگي بهـره  اي است كه در سايه آموزه منظومه
مجموعه عقايدي كه منطبق . آموزد تفكر زائد و چگونگي رسيدن به عظمت انساني را نيز مي

راي هر يافته علمي سندي برتـر از مثنـوي ارائـه    توان با روانشناسي تفكر معاصر است و ميب
  .كرد

و پرسـش اصـلي بررسـي دو نيـروي      استروش پژوهش در اين مباحث تحليل تطبيقي 
شق و نيـروي ايمـان از ديـدگاه روانشناسـي تفكـر و      برتر و موثر در تفكر والا يعني نيروي ع

گيـري مـورد بررسـي و     ههمچنين تأثيرات اين دو نيرو همراه با نتيج. باشدمثنوي مولوي مي
  .مقايسه قرار گرفته است
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  مقدمه
بـه اعتقـاد   . يكي از موضوعاتي كه بشر را به خود مشغول ساخته موضوع درمان بيماريهاست

بسياري از روانشناسان و پزشكان بيماري تن در ذهـن ريشـه دارد و لـذا بـراي شـفاي تـن،       
با تحقيقاتي كه انجام شده مشخص گرديده است كه بيشـتر  . (را شفا داد» روح«ست بايد نخ

  ).350،ص2زمينه روانشناسي هيلگارد،ادوارد اسميت،ج(.) جنبه رواني دارد% 75بيماريهاي جسمي بيش از 
هـاي روانـي را در   تان كه براي نخستين بـار ناهنجاري بقراط شخصيت برجسته طب باس(

هاي جسمي از طريق روانـي قابـل   رد معتقد بودكه بسياري از بيماريوارد كمكتوبات پزشكي 
كمال  پس چگونگي تفكر و جهت دادن آن به سوي )64ص:پرنتكـي .اي.آر –بيماري رواني ( .)درمان هستند

 تواند از موضوعات مهم و تأثيرگذار بر درمان و سـلامتي باشـد  واقعي و در چه فكر كردن مي
چرا كه فكر و انديشه آدمـي داراي نيرويـي اسـت كـه عظمـت      ( )36ص:ئي حائريصفا-مسئوليت وسازندگي(

حقيقي انسان در آن نهفته شده است و هر چه انسان به سمت نيروهاي خوب مانند ايمـان،  
يـت كنـد نيـرو و    عشق، محبت، ذكر و عبادت گرايش داشته باشد و آن را در وجود خود تقو

اين نيـرو كـه بـه تعـابير مختلـف       )اب عظمت خود را دريابيم،وين دايـر برداشتي از كت(.)شودعظمت او افزوده مي
. شـود كر والا يا تفكـر مثبـت تفسـير   مي   نيروي بيكران ضمير، نيروي باطن، قدرت تفكر، تف

تواند انسان را به آرامش و سعادت ه دهنده و انرژي بخش هستند كه ميافكاري سازنده، انگيز
بي از منابع متعدد دو نيروي عشـق و ايمـان بيشـترين    در مطالعه و ارزيا. حقيقي سوق دهد

تأثير را بر روي ضمير باطن داشته و بنا بر اسناد و شواهدي كه ذكر خواهد شد اين مطلـب  
هاي علم روانشناسي در اين مقوله شايد از نگـاه برخـي بـديع و     يافته. به اثبات خواهد رسيد

بزرگان، عرفـا و نويسـندگان ايرانـي قـدمتي     تازه باشد وليكن اين بديعات در آثار بسياري از 
هاي عرفاني كه با هدف تهـذيب نفـس و حفـظ     چند صد ساله دارد چرا كه بسياري از آموزه

. سلامت روح و روان و دوري از رذائل و حفظ بهداشت رواني و روحـي نگاشـته شـده اسـت    
منـابع در ايـن   تـرين   يكـي از غنـي  . بسيار به آموزه هاي درماني روانشناسي نزديك ميباشد

در اين پژوهش اهتمام برآن است تا تـأثير عشـق و ايمـان در    . استخصوص مثنوي معنوي 
درمانگري و ارتقاء جسم و روح از ديدگاه روانشناسـي تفكـر در مطابقـت بـا اشـعار مثنـوي       
مولوي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و ضمن بيان تشابهات گفتاري، علمي و اخلاقي در 

ينه، ضرورت بهره گيري از آموزه هاي مثنوي از ديدگاه روانشناسي مـورد توجـه و   اين دو زم
تأمل بيشتر قرار گيرد تا بتوان بدين طريق گامهاي مؤثرتري در شناخت و درمان اخـتلالات  

مطالعه و تحقيقاتي كه در اين مـوارد صـورت   . جسماني و تكامل روح آدمي برداشت -رواني 
ا در مثنوي مورد بررسي بخشي و موضوعي قرار داده و يـا اسـتناد   گرفته پاره اي از مسائل ر

توانـد بـه عنـوان    فته شده است و حال آنكه مثنوي ميبه ابياتي از آن بوده كه به تضمين گر
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منبع غني در اين خصوص يافته ها و راهكارهاي ارزنده تري را در جهت شناخت راه كمـال  
لكيان در پژوهش خويش به بررسـي برخـي از   چنانچه آقاي م. آدمي پيش روي ما قرار دهد

مفاهيم روانشناسي در مثنوي پرداخته و بـا الهـام از نظـرات مولانـا طرحـي جديـد دربـاره        
استفاده از عشق در درمان ارائه داده و به موضوعاتي مانند بيمـاري روانـي، روان درمـانگر و    

از نظر مولـوي دربـاره قابليـت     كند و با استفادهز روان درماني در مثنوي اشاره مينمونه اي ا
  .كندرا با ديدي روانشناسانه دنبال ميدرمانگري عشق، موضوع 

  
  )شناسيازديدگاه روان(شق نيروي درمانگر ع

ضوع قابل تأمل اين اسـت  در تعريف پديده عشق نظريات زيادي مطرح شده است وليكن مو
ي خاصـيت شفابخشـي و   تواند به عنوان نيرويي تأثيرگـذار در روح و جـان آدم ـ  كه عشق مي

  . حيات بخشي داشته باشد
اكثر بنيانگذاران علم روانشناسي جديد به نقش عشق و محبت در سلامت فـرد اهميـت   

عـاطفي بـه نحـوي از عشـق سـالم و       -داده اند و معتقدند كه اغلب آسيب ديده هاي رواني 
ب عشـق بـه   بـا  نظر برخي از ايـن روانشناسـان در  . كافي در گذشته يا حال محروم شده اند

  .باشدصورت اجمال بدين شرح مي
شود فرد حد اعـلاي خـود انگيختگـي، حـد     عشق را رابطه اي ميداند كه موجب مي: مزلو

او عشق را . اعلاي طبيعي بودن و حد اعلاي رهايي از تدافع و حفاظت در مقابل تهديد باشد
اي خود گذر كـرده و بـه   هنياز متعالي ميداند كه موجب ميشود تا فرد از ترسها و بدبيني يك

  ).برداشتي از كتاب انگيزش وشخصيت،مزلو( .امنيت و آسايش روحي برسد
زنده فـرد بـا   او عشق را ضامن سلامت فرد و موجب ايجاد رابطه سالم و سـا   :اريك فروم

در عين حالي كه شخص با ديگران رابطـه نزديـك و دوسـتانه    . داندكل موجودات جهان  مي
  )برداشتي از كتاب جامعه سالم ،اريك فروم(.كندل خود را نيز حفظ ميديت و استقلادارد، فر

نهـد، يعنـي   لت ضـروري را بـراي درمـانگر بنـا مي    در درمان خود سـه خص ـ  :كارل راجرز
صداقت، درك همدلانه و توجه مثبت نامشروط يعني دوست داشتن بشر صرف نظـر از نـوع   

ي امن واحترام باشدكه اگر در محيطكجو مير او از نظر او انسان موجودي نينژاد، عقايد وكردا
او عشـق را يـك   . تواند تمام نقايص و مشكلات خود را شناخته و رفع كندآميز قرار گيرد مي

احساسـي كـه   . ونده در يك فـرد نسـبت بـه ديگـري ميدانـد     احساس انساني ساده و پيش ر
برداشـتي  ( .باشدديتر تي از احساس پدري و مادري بنياتواند برتر از احساس جنسي بوده يا حمي

  ).از كتاب مشاوره وروان درماني مراجع محوري،كارل راجرز
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برگ در يك عشق سالم و سازنده سه مولفه مطابق نظريه اشترن :برگ وعشق سه ضلعياشترن
آغاز عشق با شور و هيجـان اسـت و   . مهم يعني صميميت، شور و هيجان و تعهد وجود دارد

دارد و اين تعهد انسان را از خودپسندي رهانيده و موجـب   صميميت و تعهد را نيز به همراه
  )برداشتي از كتاب قصه عشق ،نگرشي تازه بر روابط زن ومرد،اشترن برگ( .مي شود تا به فرد ديگري نيز بينديشد

توانـد قـدرت   ست كه عشق نيرويـي خـلاق اسـت كـه مي    آنچه از اين شرح بر مي آيد اين
در آدمي يكي هستند و انسان هر كدام را كه بيابـد هـر   عشق و خود . درمانگري داشته باشد

  .دو را يافته است
   انسان عاشق در اختيار نيروي خويشتن نيست زيرا خـود اوسـت كـه نيرويـي قدرتمنـد      

منبع تـأمين  . شان دارد حركت ميكندهت رشد خود و رشد آنهايي كه دوستمي شود و در ج
. ي دروني اوستو برداشت آدمي از محيط و دنيا اين نيرو در عشق وابسته به نوع تفكر، باور

سلولهاي بدن بطـور  . تأثير قرار دهد تواند تك تك سلولهاي بدن را تحتنوع تفكر آدمي مي(
در ( ).پيـام روح،خيرخـواه  -برداشـتي از كتـاب پيـام جسـم    ( .كننـد ثابت افكار را خوانـده و بواسـطه آن تغييـر مي   

ولهاي قرمز و سفيد خون را جه شدندكه حتي گلبتحقيقات انجام شده دانشمندان روسي متو
نسانها را تحت بمباران توان سلامتي اتغيير داد و با اين روش ميوسيله تله پاتي نيز ميتوان ب
پس همانطور كـه افسـردگي و   ) .26ص:راز سختي ها وبلاها در زندگي،لقماني()دار از آنان سلب كردرواني جهت

و اين همان نيـروي   كند عشق آن را تقويت مينمايد مختل مي اندوه سيستم دفاعي بدن را
گيرد بنـابراين  ة پندارهاي من قرار ميفكري كه عاري از عشق باشد در لان. خلاق عشق است

ذهن در فعاليت خود هميشه كيفيت جزء بودن را در نظر دارد پس هر فكر و عقل جزئي كه 
شود در آن و ذهن از منيت خارج از من و منيت برمي خيزد، فاقد عشق است و زمانيكه فكر 

د و روابـط كـه در آن هيچيـك از خودخواهيهـا و     ش حاكم بر وجوصورت عشق با همه پاكي
  ).173ص:تفكرزائد،مصفا(  .خيزد وجود نخواهد داشتپليديها كه از منيت برمي

  
  عشق از نگاه مولانا
عشق انسـان   چون. اند دهتصفيه و تزكيه روح و جان نامية امتحان و مايةعشق را دام بلا، بوت

كنـد و از خـود   خـواهي را در وجـود انسـان مهـار  مي    كنـد و خود را به غيرپرستي دعوت  مي
 ) 255ص: ازكوچه رندان، زريـن كـوب  ( .سازدا نموده و از او انساني واقعي ميپرستي كه در ضمير اوست ره

نموده و بـه او مـي    برتري عشق از ديدگاه مولانا نيز در همين نكته است كه انسان را تزكيه
آموزد كه غير را بر خود ترجيح دهد و لذت وآسايش خود را به خاطر راحت محبوب قربـاني  

رسـد و  ت ايثار در وجـود عاشـق بـه كمـال مي    رسد فضيلةكمال ميوقتي عشق به مرحل. كند
رني، زريـن كـوب، ج   (  .شـود و درنده خويي در وجودش محـدود مي  تجاوز طلبي مولـوي در   )501ص:1سـ



  319/در مطابقت با روانشناسي فكر بررسي قدرت عشق وايمان در مثنوي
 

 

معشـوقي  . كشدستاني اين موضوع را در گفتگوي معشوق و عاشق بدين شرح به تصوير ميدا
كه من از خود : دهدمعشوق پاسخ مي. تر داري يا مرا تپرسد كه خود را دوساز عاشق خود مي

ام و به تو هست شـده ، علـم خـود را     از خود و صفات خود نيست شده. ام مرده و به تو زنده
ام اگرخود را دوست دارم تـو را دوسـت داشـته باشـم      علم تو عالم شدهام و از  فراموش كرده

  .واگر تو را دوست داشته باشم خود را دوست داشته باشم
ــق ز امتحــان ــه عاش ــوقي ب ــت معش  گف

ــر  ــب   م ــر داري عج ـــت ت ــو دوس ــرا ت  م
ــدم     ــاني  ش ــان ف ــو چن ــن در ت ــت م  گف
ــت    ــام نيس ــن جزن ــتي م ــن از هس ــر م  ب

  

 ـلاندر صبـوحي كــاي  فــلان ابــن الف ـ    
 يا كه خـود را ؟ راســت گـو يـا ذالــكرب     

 قــدماز ســر تــا  كــه پــرم مــن از تــو    
 ــ ــو اي خوش  كام نيســتدر وجــودم جــز ت

  )2020-2023مثنوي نيكلسون ،دفترپنجم،ابيات(

ها و ة زشـتي ها و زيباكننـد هـا و بـدبيني   كينـه ةاز نظر مولانا عشق و محبت برطرف كنند 
  ).3ص:مكتب حافظ، مرتضوي( هاستطيفگر روحكننده و تل ها و پاكيزهة سرشترقيق كنند

ــود ــيرين شــ ــا شــ ــت تلخهــ  ازمحبــ
ــ ــت دردهــ ــوداز محبــ ــافي شــ  ا صــ

ــده مي  ــرده زنــ ــت مــ ــداز محبــ  كنــ
  

ــود    ــن شــ ــها زريــ ــت مســ  از محبــ
ــود  ــافي شــ ــا شــ ــت دردهــ  از محبــ
ــد    ــده ميكنــ ــاه بنــ ــت شــ  از محبــ

  )1531-1529دفتردوم،ابيات(

عشـق از   درمانگري. است) نعاشق شد(هاي نفساني ولانا معتقد است راه درمان رذيلتم 
  )39ص:ارباب معرفتة قص( ترين تعليمات مولاناستاصيلترين و اصولي

  
ــه زعشــقي  چـــاك شــد ــه را جام ــر ك  ه
 شــاد بــاش اي عشــق خــوش ســوداي مــا 
ــا  ـــوس   مـ ـــوت  و  نامــ  اي  دواي  نخـ
 جســم خــاك از عشــق بـــر افـــلاك شــد 

  

ــه ع   ــرص و جمل ــد  او ز ح ــاك ش ــي پ  يب
ـــه  ع  ــب  جملـ ــا لتاي  طبيـ ـــاي  مـ  هـ

ــا   ـــوس مـ ـــون و جالينـ ــو افلاطــ  اي تـ
ــد   ــالاك شـ ــد وچـ ــص آمـ ــوه در رقـ  كـ

  )22-25دفتراول،ابيات (

و عشـق را طبيـب   ة عيبهـا دانسـته   پاك شدن از كلية در اين ابيات مولانا عشق را وسيل
از نگـاه او عشـق   . معرفـي ميكنـد  دردهاي ما و داروي رذايل اخلاقي چون خودبيني و غرور 

  .م خاكي انسان عظمتي ببخشد كه مقام او را تا افلاك ارتقاء دهدتواند به جسمي
را بـين نيـروي   اي  جدال بي وفقه. كنداي موجود در زندگي انسان نگاه مياو به تعارض ه

كند كه اين دو از نظـر ماهيـت و   نفس و نيروي عقل ميبيند و عميق كه ميشود مشاهده مي
هاي  پذير آموزهون آدمي از كودكي تأثيرك هستند چهدف در برخي مواضع به يكديگر نزدي
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فرهنگي است كه در همه جاي گيتي شامل حرص مندي، زياده خواهي، لذت طلبي، مقـام،  
با اين حال . انديشند عقل كم و بيش همانند هم مي نفس و. شهوت پرستي و نظاير اينهاست

واهي خـود را  يك تفاوت عمده دارند و آن اينست كه نفس بدخواه است ولي نميتوانـد بـدخ  
سـت كـه   شنود و بر اثر ايـن آگـاهي ا  دهد ولي عقل در برخي جاها هشدارها را مي تشخيص

ه از نيرويي ك ـ. آيد گردد و اكنون نيروي لايزال عشق به ميان ميانسان به دنبال جايگاهي مي
شكسـتش موفقيـت و هجـرانش عـين     . ش عين اميد اسـت جنس نفس وعقل نيست نااميدي

  )104-105ص  تفكر زائد،( .وصال
  نـور افـزون گشـت ،ره پيـدا شـود عقل بـا عقل دگـر دوتـا شـود
  ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود نفس با نفس دگر خندان شود

  )19ص:26-27دفتردوم،ابيات (                                                              

وقتي عاشق و . ستو ادغام آنها در يكديگرانحلال  گويد شرط عاشق و معشوق ومولانا مي
تسـلط و حسـادت و اخـتلاف     معشوق به وحت رسيدند ديگر محلي براي تصرف و تملـك و 

مولانـا در مـورد   . زيرا اين هر دو يكي هستند و فاصله و دوگانگي وجود نـدارد . ماندباقي نمي
وق رفت و بر در آورد كه بر در خانه معش يكي شدن عاشق و معشوق داستان آن كسي را مي

از همين جا باز گرد كه نو را در : معشوق گفت. نواخت، معشوق گفت كيستي؟پاسخ داد؛ منم
  اين مكان جايي نيست زيرا شايسته عشق نيستي و هنوز خامي

  گفت يـارش كيستي اي معتمد؟ آن  يكـي آمــد در يــاري نبـرد
  نيستبر چنين خواني مقام خام گفتش برو هنگام نيست:گفت من

  )3057-3058دفتراول،ابيات (                                                               

داند وي معتقد شته و جايگاه عشق را همه عالم ميمولانا در عرصه عشق گام را فراتر گذا 
هستي عشق . است هر موجودي طبعاً به ميزان استعداد خود به جانب كمال در حركت است

م عالم از عشق به ظهور رسيده است و اين ظهـور دم  به ظهور دارد و اين هستي در تما ميل
اوجايگـاه عشـق را در نهـاد آدمـي بـالاترين        )72ص :مولانا جلال الدين ،گولپنـارلي (  .به دم در تجدداست

  .داندحتي آن را برتر از ايمان نيز مي جايگاه دانسته و
  

ــر ــقان را ه ــتعاش ــي اس ــاني مردن  زم
ــان دارد او  ــد ج ــدي  دو ص ـــان ه  از ج

ـــا   ـــاند ده به ـــان را ست ـــي ج ـــر يك  ه
ــن    ــون م ــزد خ ــر بري ــت روآگ  ن دوس

  

ـــو   ــاق خ ـــردن عش ـــوع نيســت م ــك ن  د ي
ــد را مي ــدي و آن دو صـ ــر دم فـ ــد هـ  كنـ

 امثــالتــــا شـــــرةٌعـــــوان ، از  نبــــي خ
ـــر او  پـاي ـــانم بـ ـــان بـرفشـ ـــان جـ  كـوبـ
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ــت ــن درزندگيسـ ــرگ مـ ــودم مـ  آزمـ
  

ـــر  ـــن را بشيـ ـــران را درد و مـومـ  كافـ
 زآنكــه عاشــق در دم نقــد اســت مســت 

  

ـــدگيست    ــدگي ،پاين ــن زن ــم زي ــون ره  چ
  )3834-3838دفتر سوم ،ابيات(

ـــر  ـــم بصيـ ـــال در چشـ ــد حـ  ليــــك نقـ
ــان بر  ــر و ايمـ ــرم از كفـ ــت لاجـ ــر اسـ  تـ

  )3281-3282دفتر چهارم ،ابيات(

 نظرات مشترك هر دو ديدگاه درباره عشق

تواند افكار انسـان را تحـت تـأثير    الات معنوي انسان است كه ميرين حعشق يكي از قويت) 1
  .قرار دهد

تواند طبيب دردهاي جسمي و روحـي ورذايـل اخلاقـي    عشق قدرت درمانگري دارد و مي) 2
تواضع و  شود و فضايلي مانند فداكاري، كرم،شق درمرحله كمال به ايثار ختم ميباشد زيرا ع

  .دهدجود خود پرورش ميدن را در وورزي مهر
كند انساني كه عشـق  روح است، زيرا انسان را از منيتها دور ميعشق مايه تصفيه و تزكيه ) 3

انديشد و از خودخواهيها و پليديهايي كه از  ديگري را در دل جا دهد ديگر فقط به خود نمي
  .گيردمنيت برميخيزد فاصله مي

ا بـه سـوي كمـال و انسـانيت سـوق      فرد، او ر عشق قدرت آباداني دارد و با تهذيب نفس) 4
  .دهدمي
  

  نيروي ايمان
گيـريم كـه در   يا گرايش به كيش معـين، در نظـر مي  عنوان اعتقاد مذهبي معمولاً ايمان را ب

بسياري از موارد درست است اما اساساً ايمان عبارت از هر نوع اصل، راهنما، باور، يقين و يـا  
محركهاي خارجي در اطراف . دهدخشد و آنرا جهت ميت كه به زندگي معني ميبگرايش اس
ت ما اند كه ادراكا هايي پيش ساخته و سازمان يافتهاعتقادات و باورهاي ما، صافي. ندما فراوان

اي مغز را بر عهده دارند وقتي به درسـتي   باورها، فرمانده. كنندرا از جهان بيروني تصحيح مي
نحوي معين ني صادر ميكنيم كه وقايع بيروني را بگوئي به مغز خود فرما .چيزي يقين داريم

  )60به سوي كاميابي،رابينز،ص( .سازدمتصور مي
ة تر از ايمـان نيسـت عصـار   نساني هيچ نيرويي براي هدايت قـوي در واقع در زمينه رفتار ا

د حضرت محمـد،  ان مرداني كه تاريخ را دگرگون كرده. تاريخ انسان، تاريخ ايمان انساني است
هرچه در رفتار انساني دقيقتر . يستف كلمب، اديسون يا انيشتن، كريح، كوپرنيكحضرت مس

  )61همان،ص(.)بريمعاده ايمان در زندگاني خود پي ميال شويم، بيشتر به قدرت خارقمي
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ل    -نيـايش   -جـان  ذكـر   يمان مانند روحي است كـه كالبـد بي  در حقيقت ا   -توكـّل وتوسـ
عبـارات،  . بخشـد كنـد و بـه آن ارزش اجابـت را مي   بادت و حتـي تلقـين را جانبخشـي مي   ع

افـراد و  . د ارزش اثرگذاريسـت جملات، تفكرات، عقايد بدون وجود ايمان و اعتقاد قلبـي فاق ـ 
تأثير ايمان بـه خـدا، مـذهب، عبـادت ذكـر و      ة هايي از محققان در سراسر جهان دربارگروه

ي جامعـه و بهبـود بخشـي    هاي مذهبي در سلامت رواني افراد، بهداشت روانمحيطنيايش و 
بيماران رواني و مقاوم كردن آنها در برابر حوادث و وقايع دردناك و ايجاد آرامش بـه نتـايج   

  .اند مثبت و قابل توجهي رسيده
ويليام جيمز پدر روانشناسي مدرن آمريكا عقيده داشت كه ضمير نهان هر تصـويري را كـه   (

ايمان شخص . ايمان داشته باشدة نكه پشتوانضمير آگاه بدان بدهد چاپ خواهد كرد، بويژه آ
قـدرت  (. كنداي است كه در زمين كاشته ميشود و هركسي آنچه را كه كاشته درو مي بسان دانه

  )81ص:فكر،مورفي
دهد ان ميست قدرتي كه دين براي تحمل مصائب و مشكلات به انسوي همچنين معتقد

و ايمان به ديـن در انسـان   ي كه با اعتقاد آيد؛ زيرا شور و حرارت هرگز از عهده اخلاق بر نمي
  )178ص:دين وروان،ويليام جيمز(. آيد شود هرگز از عهده اخلاق برنميحاصل مي

انسان آرامش و بـه وجـودش معنـا     ست كه دين بهيونگ روانشناس معروف غربي معتقد
او در جاي ) 78ص:فرد در جامعه هاي امروزي،يونگ( آموزد بخشد و راههاي تحمل مشكلات را به وي ميمي

انسان فطرتاً جوياي سعادت خويش است و از فكر يك آينده شـوم لـرزه بـه    «: گويدديگر مي
ايمان مذهبي بـه حكـم اينكـه بـه     . گرددتد و سخت دچار دلهره و اضطراب مياف اندامش مي

جهـان را در برابـر انسـان     بخشد، دلهره و نگراني نسبت به رفتارميانسان اعتماد و اطمينان 
دكتر سيد محسن جلالي كه خـود ابـداع كننـده    . دهدل ميسازد و به او آرامش خاطر ميزاي

هايي را بر روي تعـدادي  در ايران است در اين زمينه پژوهشجديدي از توحيد درماني  ةشيو
نتيجه رسيده كه بسياري از از زندانيان در زندان مركزي مشهد به عمل آورده است و به اين 

  )58ص:همان(  ».مان قابل درمان استها از طريق ايبيماري
  

  ذكر در سايه ايمان دعا و
رمانگر در وجودش نهفته است كه بشر از ازل همواره به اين مسئله اعتقاد داشته كه قدرتي د

برخـي شـرايط   نترل در آورد و حتيّ در تواند وظايف عادي و حسي پيكره خود را تحت كمي
ستين تاريخ تمـدن بشـر ايـن جـادوگران و     هاي نخدر قرن. وجب تخفيف درد و مرض شودم

هـالي قبيلـه را تحـت    ساحران بودند كه با وقوف بر قدرت دروني و روحي بشر، اطرافيـان و ا 
هاي ر نتيجـه روش ـ د. شـدند تأثير قرار ميدادند و به هدفهاي مثبت و يا منفي خـود نائـل مي  
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جادو  با طلسم و سحر وكرد و گاه كار درمان و مداوا ان در سراسر جهان با هم تفاوت ميدرم
دست به دعا بر داشتن و گفـتن ذكرهـاي مخصـوص نـوعي     . گشتو اوراد و ادعيه همراه مي

هـاي منفـي ضـمير را از     قبولاندن درخواست خود به ذهن است و همين عامل مثبت جنبـه 
كـه نـوعي تـنفس معنويسـت موجـب       دعا ).75ص :قدرت فكر،مورفي(  .كندبرد و راهگشايي ميبين مي

صل شـدن  بودا آموخت كه با استفاده از روش دعا و مت. روح انسان دوباره زندگي يابد شودمي
چنان در آرامش قرار گيرد كه ديگر هيچ چيـز بـه او   به جريان مغناطيسي شخص ميتواند آن

  ).92ص:قدرت دعا،پاندر(  .آزار نرساند
آرام بـاش،  «گويد به آرامش دعوت كرده و به آنها ميدعاي آرامش يعني ذهن و جسم را 

دعـاي آرامـش كـه بـدن و ذهـن آرام ميگيـرد انرژيهـاي        در ايـن  » رها كن، به خدا بسـپار 
هفتـاد و پـنج   دهد چنانچه آزمايشها نشان مي. مغناطيسي بدن در سطح عاليتر عمل ميكنند

د بـا آرامـش يـافتن فـرد از ميـان      دردهايي كه به هنگام تنش و عصبانيت وجود دارندرصد 
حالـت  : نويسددر كتاب نيروي جادويي انديشه مي دكتر ماريانه استرويي )86-88ص:همـان ( روندمي

كند تا فرد خود را از تمام است و كمك مي» رها شدن ازمنيت«ت اي جه دعايي مانند وسيله
  .تنگناهاي ايجاد شده به وسيله من رها كند

  
  ايمان از ديدگاه مولوي

ايمـان   )41ص:5مائده آيه () لمَ تومن قلوبهم(ايمان، معرفت و شناخت است و كار دل و عمل قلب 
  .مرتبه يقين و بصيرت قلبي. وراي علم است

ــين ـــد يقـ ــت درازآمـ ــرا دسـ ــس مـ  پـ
ــر   ــردون هنـ ــود برگـ ــن بنمـ ــت مـ  دسـ

  

 برگذشــــــته ز آســــــمان هفتمــــــين 
 مقريـــا برخـــوان كـــه انشـــق القمـــر    

  )1919-1920دفتر دوم ،ابيات(

ايمان هديه . اعمال ظاهري و جوارحيچه اعمال دروني وقلبي، چه . ايمان موجب عمل است
  .سازدآيد و او را بينا مي ومن فرود ميو نوري است الهي كه بر قلب م

  )1855دفتر چهارم ،بيت(آمدياز خطا وسهو ايمن مومناً ينظر بنوراالله شدي
ه مانند جان وارد هركالبدي كه ميشـود بـه آن   به اعتقاد مولوي ايمان، روح درمانگريست ك 

او روح و حقيقـت  . دانـد اين روح را در عقل وجاني ديگـر مي بخشد وجايگاه تجلي زندگي مي
شود پس عقل و انسته كه وارد كالبدهاي مختلف ميايمان را مانند خورشيد از منبعي واحد د

فصـلنامه تخصصـي مولـوي    (  .جان آدمي يكي است و تعدد ناشي از جسم و بايد جسم را ناديده گرفت
  )69ص :9معلم،مالمير،شماره  پژوهي،دانشگاه تربيت

ــي ــان يكـ ــدود ليـــك ايمـ ــان معـ  جسمشــان معــدود لــيكن جــان يكــي      مومنـ
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 غيــر فهــم و جــان كــه در گــاو وخرســت
  

 جان گرگـان و سـگان هـر يـك جداسـت     
 جمـع گفتـم جانهـا شـان مــن بـه اســم    
ـــا  ـــد سم ــور خورشي ـــك ن  همچـــو آن ي
 ليـــك يـــك بــــاشد همـــه انـوارشــــان 

  

 ي ديگرســــتآدمـــي را عقــــل و جــــان 
  )408-409دفتر چهارم، ابيات(

ـــد جــان ـــت متح ـــران خـداس ـــاي شي  ه
 كان يكي جان صد بـود نسـبت بـه جسـم    

 هـا  صـد بــود نسبــت بـه صحــن خانــه     
 چونـــك بـرگيـــري تـــو ديـــوار از ميـــان

  )صفحه: 408-417دفتر چهارم، ابيات(
و يقـين همـراه نباشـد و    ذكري كه با ايمـان  . ازنظر مولانا ايمان، لفظي و ظاهري نيست

همراه با آلايش درون بر زبان رانده شود گويي از زبان ابليس خوانده شده و يـا ماننـد جـادو    
گذاري به اعمال انسان ظاهر را ننگرد بلكـه نـاظر بـر    چرا كه خداوند در ارزش. ارزش است بي

ة ه و زداينـد باطن باشد وليكن ذكري كه با ايمان و يقين خوانده شـود قطعـاً اثـر گـذار بـود     
  .آدمي خواهد بود ها از بطن وجودپليدي

 اي دل از كـــين و كرامـــت پـــاك شـــو
ـــراه درون   ـــد و اكــ ـــان الحمــ ــر زبــ  بــ
ـــرم   ــه ننگــ ـــدا كـ ــه خـ ــان گفتـ  و آنگهـ

  
 حــق پــاك اســت، چــون پــاكي رســيدذكــر 

ـــا مي ـــا  از  ضدهــــ ـــريزد ضدهــــ  گــــ
 چـــون در آيـــد نـــام پـــاك انـــدر دهــــان

  

ــالا    ــوان، چ ــد خ ــان الحم ــووانگه  ك ش
ــا فســـون     ــيس بـــاشد ي ــان، تلب  از زب
ــاظرم   ــاطن ن ــه ب ــه ظــاهر، مــن ب  مــن ب

  )1736-1738دفترچهارم، ابيات(
ـــد   ـــد پليـ ــرون آيـ ــدد، ب ــر بن  رخــت ب

ــروزد    ــر اف ــون ب ــزد، چ ــب گري ــياش  ض
ــ ـــد و نــي انــــدهانن  ي پليــــدي مــان

  )186-188دفترسوم، ابيات(

همند و بـا ارزش ديگـري را نيـز در    عبادات خالصانه همراه با ايمان حقيقي و يقين آثار شكو
آثاري كه وجود آدمي را از قعر چاه تاريك جسم به بالا كشيده و . كندميوجود آدمي نهادينه 

  .آورد سرسبزي و شادابي را براي او به ارمغان مي كند وياو را از زندان دنيا رها م
ـــدون ــان حامــ ــو نشـ ــدگفتي كـ  حمـ
 حمــد عــارف مــر خــدا را راستســت    

ــ از چـــار ه ـــد ت ــر كشيـ  يك جســمش ب
ـــف   ـــور موتلـ ـــوي و نــ ـــس تقـ  اطلـ

 از جهــــــان  عــاريــــــه هوارهيــــــد
ـــتّش ـــالي همـ ـــرير سرّعــ ــر ســـ  بـ

 برونـــت هســـت اثـــر، نـــه انـــدرون    در 
ــد او  ــواه حمـ ــه گـ ــا و دســـت  كـ ــد پـ  شـ

ـــاي  ـــدان دنيــ ــك زنــ ـــريدو زتــ  ش خــ
ــف   ـــر كنــ ـــدست او را بــ ــت حمـــ  آيــ

ـــزار وعيـــ ـ  ـــاكن گلــ ـــاريهســ  ـن جـــ
ـــاه و مقـــــام و رتبــــتش   مجلــــس وجــ
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ــديقان در او ــه صـ ــدقي كـ ــد صـ  مقعـ
  

ــبزند و ــاد و جملــــه سرســ ــازه رو شــ  تــ
  )1762-1768دفترچهارم،ابيات(

هـوس و نفسـانيات    غبار هـوا و  و گردد گردث پوشاندن نيروي ايمان و يقين ميآنچه باع
     ست كه بزرگتـرين مـانع و حجـاب در راه رسـيدن ايمـان اسـت و آدمـي را بـه سـوي          آدمي

  .كنداي رذالت رهبري ميه ويرانه
 زاغــــان پــــردةجــــان كــــه او دنبالــــ

 چــو زاغ هــين مــدو انــدر پــي نفــسِ    
  

 زاغ او را ســـــوي گورســـــتان بـــــرد   
ــاغ    ــوي ب ــه س ــرد، ن ــتان ب ــه گورس ــو ب  ك

  )1311-1312دفترچهارم،ابيات (
چنين فردي از . باشدمبارزه با نفس پيروز و سربلند مي مؤمن حقيقي انساني است كه در

از آثـار و علائـم نفسـاني چـون حسـادت، غفلـت، رذالـت و         تطهير شده و هاي باطنينجاست
پستي، تكبر و خودبيني رها شده و علاوه بر آن همواره شاكر و سپاسگزار نعمات الهي بـوده،  

هميشه خـدمتگزار  واسطه اينكه خوف الهي در دل اوست هاي زندگي صبركرده و بر دشواريب
باشد كه در آن فرد به مرحلـه اخـلاص   دت روحاني ميبندگان خداوند ميباشد و اين آغاز ولا

ايمان نه تنها در زندگي چنين فردي با نور . متخلق به اوصاف و اخلاق الهي ميشود رسيده و
  .تواند آرامش را نيز به ديگران هديه دهدمش رسيده بلكه ميخود به آرا

 روشـــن دلـــيةهركســـي بــه انــــداز
 كه صيقل بـيش كـرد او بـيش ديـد    هر
  

ــ  ـــي غيــ ــدر صيقلــ ــه قــ ـــد بــ  ب را بينــ
ــد    ــورت پديــ ــر او صــ ــد بــ ــتر آمــ  بيشــ

  )2909-2910دفترچهارم،ابيات(

 نظرات مشترك هر دو ديدگاه درباره ايمان

  .عقايد و تفكرات آدمي بدون وجود ايمان و اعتقاد قلبي فاقد ارزش اثرگذاريست .1
جسـمي و روحـي    گـذار در درمـان دردهـاي   ، دعا كردن همراه با ايمان تأثيرذكر، عبادت .2

  .بشراست
هاي منفي ضمير را از بين ببرد و به تقويت نيروي تفكر مثبت  تواند جنبهنيروي ايمان مي .3

  .بپردازد
  .گرددافزايش قدرت دروني و روحي فرد ميذكر و مانترا همراه با ايمان و اخلاص موجب  .4
قـاد بـه وجـودي برتـر و     ميشود زيرا اعت ايمان به خدا موجب زدودن پليديها از وجود فرد .5

  .شودمي... ديگري، محبت به خلق خدا و پاك موجب افزايش نيروي تواضع، بندگي، عشق به
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  نتيجه 
ريـزي كـرد كـه حـاوي ارزشـهاي       اي را پايـه  مولوي در طول زندگي مؤثر خود ميراث ارزنده

ت و معمـاي  حيا نگري را پديد آورد كه براي درك راز انساني و درماني بود و شكلي از جهان
كـه بـه مقتضـاي تعليمـي بـودن و       اشعار مولانا. آورد داري را فراهم ميهستي الگوهاي معنا

استفاده از حكايات و تمثيل متناسب با ادراك است نه تنها در القاي تعليمات اخلاقـي بلكـه   
هـا و رمزهـايي كـه ريشـه در علـم       در زمينه بيان آرا و عقايد گونـاگون، بيـان دقيـق، نكتـه    

هـل تصـوف داشـته اسـت و در     شناسي دارد توفيق بيشتري نسبت بـه ديگـر شـاعران ا   روان
توان گفت كه اين عارف بزرگ در زمينه شناخت انسان و حقيقت علـومي ماننـد   حقيقت مي

كه در رابطه با شناخت آدمي هسـتند بـه ادراك كـاملي    ... علم اخلاق، عرفان، روانشناسي و 
د كه هدف اصلي آن، نابودي آلودگيهـا و  كني پيروي مياو از يك قانون كل. ستدست يافته ا

داند همين امر موجب رشد ا در نهاد آدميت است، زيرا او ميهزشتيها و جايگزين كردن زيبائي
در تحقق ايـن  . و شكوفايي انسان، تهذيب نفس و در مجموع موجب كمال آدمي خواهد شد

د كه اگر در وجود او افعال و اخلاق دانو ايمان راموجب پرورش انساني مي اهداف مولانا عشق
توان گفـت  يابد و در پايان مي نيك به اوج كمال برسد به سعادت و آرامش حقيقي دست مي

ربيت انساني نگاشته شده اسـت و ميتـوان بـا بررسـي     اي است كه با هدف ت مثنوي مجموعه
   والاتـري در   تر آن از نگاه علومي مانند علـوم تربيتـي اخلاقـي، هنـري، بـه دريافتهـاي      دقيق

  .هاي گوناگون رسيد عرصه
  

  منابع 
  1371اميركبير، چاپ هفتم، : ازكوچه رندان، زرين كوب، عبدالحسين، تهران. 1
انگيزش وشخصيت، مزلو، ابراهام، ترجمه احمدرضواني، مشـهد، انتشـارات آسـتان قـدس     . 2

  1367رضوي، 
انتشـارات متـرجم،   : ه، تهـران به سوي كاميابي، رابينزآنتوني، ترجمه ي مهـدي مجـردزاد  . 3

   1373چاپ ششم،
پرنتكي، مترجم، سيد مهدي موسوي، مقاله منتشـره  .اي.بيماري رواني، تاريخچه اوليه، آر. 4

  1383:2و1در مجله نقد و نظر، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، سال نهم، ش 
گسـترش فرهنـگ، سـال     ناشر كـلام شـيدا،  : پيام جسم، پيام روح، خيرخواه، آرزو، تهران. 5

1389  
  1388نشرپريشان، چاپ بيستم، سال : تفكرزائد، مصفا، محمدجعفر، تهران. 6
   1385انتشارات بهجت،: تهران. جامعه سالم، فروم، اريك، ترجمه اكبرتبريزي. 7



  327/در مطابقت با روانشناسي فكر بررسي قدرت عشق وايمان در مثنوي
 

 

   1385انتشارات بهجت،: تهران. جامعه سالم، فروم، اريك، ترجمه اكبرتبريزي. 8
  1368قم، دارالفكر، -2يمز، ترجمه مهدي فائقي، جدين وروان، ويليام ج. 9

زمينه روان شناسي هيلگارد، ادوارد اسميت، سوزان نولن هوكسيما، باربارا فرد ريكسون، . 10
  1384: ، مترجم دكتر نصرت اله پورافكاري، آينده سازان، چاپ اول2جفري لافت، ج

  1364علمي، چاپ اول، انتشارات : ، زرين كوب، عبدالحسين، تهران2و1سرني، ج. 11
شرح مثنوي معنوي، نيكلسون، رينولد، آلن، ترجمه لاهوتي با مقدمه سيد جلال الـدين  . 12

  1374آشتياني، تهران، علمي فرهنگي، سال 
فصلنامه دانشكده ادبيات وعلوم انساني تخصصي مولوي پژوهشي، دكتر مالمير، تيمـور،  . 13

  1389، سال 9رم، شماره دانشگاه تربيت معلم، آذربايجان، سال چها
  1373صراط، چاپ دوم، : ارباب معرفت، سروش، عبدالكريم، تهرانة قص. 14
ــران   . 15 ــيار، رزم آرا، ته ــه هوش ــورفي، ژوزف، ترجم ــر، م ــدرت فك ــپنج،  : ق ــارات س انتش

  30،1386چاپ
مشاوره وروان درماني مراجع محوري، راجرز، كارل، ترجمه سيد عبداله احمـدي قلعـه،   . 16

  1382انتشارات فرا روان، تهران، 
  1386ف.......... ،مسئوليت و سازندگي، صفائي حائري، علي، ليله القدر، چاپ اول .17
قصه عشق، نگرشي تازه به روابط زن ومرد، اشترن برگ، رابرت جي، ترجمه علي اصـغر   .18

   1382بهرامي، تهران، انتشارات جوانه رشد،
  1384ينا اعظامي، تهران، ميترا، قدرت دعا، پاندر، كاترين، ترجمه م .19

 
  


